
 شيخيه

و برخي  شرح زندگي

 از عقايد شيخ احمد احسايي





 عزالدين رضانژاد شيخيه

 تعاليم عالم شيعي، شيخ احمـد احـسائي، در نيمـة اول قـرن فرقة شيخيه، بر اساس

پيروان اين فرقه مجموعاً از مردم بصره، حلّه، كـربلا، قطيـف،. سيزدهم به وجود آمد

و بعضي از شهرهاي ايران بودند 1.بحرين

 نـد دانـسته، معتقد) اثني عشريه(اين گروه، از سويي خود را مثل ديگر شيعة اماميه

برنرهيچ انحرافي ندا و از سوي ديگر، گويا در تـاريخ. بودن اصرار دارنـد» شيخي«د

و بـه) واعـظ شـهير( حضرت حجه الاسـلام شـيخ محمـد تقـي فلـسفي 27/11/1328

و اشتباهاتي كه نسبت به بعـضي از عقايـد شـيخيه معـروف شـد، منظور رفع اختلاف

و نام فر25اي مشتمل بر سه نكته و يـك تقاضـا بـراي ايـن فرقـه رهبـر. سـتاد پرسش

بـه پاسـخ) بـن كـريم بـن ابـراهيم(شيخيه در آن عصر، ابوالقاسم بـن زيـن العابـدين 

را. تفصيلي آن پرداخت كه با نام فلسفيه نشر يافت  آقاي فلسفي، تقاضـاي پايـان نامـه

هاي شـما جناب آقاي ابوالقاسم خان ابراهيمي، چنانچه جواب ....«:چنين مطرح كرد

و پنج  و در مقابل بيست سؤالي كه شده كامل مطابق با عقايد حقه اثني عـشري باشـد

مورد تصديق حضرت آيت االله بروجردي واقع شود تقاضا دارم موافقـت نمائيـد كـه 

و دوستان شما به كلمـه  و ايـن سـخن كـه مـوهم» شـيخيه«ديگر شما خوانـده نـشوند

و بوي اختلاف مي و از ميان فرقه ناجيه اثني عشري برداشت جدايي ميدهد .»شوده

 هجري 1369 رجب المرجب سال14در تاريخ سه شنبهـ ابوالقاسم خان ابراهيمي

:اند در پاسخ آوردهـقمري

ص:ك.ر.1 .149معجم الفرق الاسلاميه، شريف يحيي الأمين،
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ايد كه موافقت نمايم بعد از اين مـا را بكلمـة اما در مورد تقاضايي كه فرموده ...«
از» شيخيه  نخوانند سابقاً در همين رساله عرض كردم كه ايـن اسـامي بوضـع خاصـي

و و خداوند اينطور خواسته و خاص اينطور جاري شده و بر زبان عام طرف ما نيست
و شـهرتها هـر كـدام كـه بـدون  و از اين قبيل اسامي باختيار دعاگو يا ديگري نيست

و ها بـر خودشـان وضـع مـي ها كه اشخاص در شناسنامه مناسبت باشد مثل لقب  كننـد
د شهرت مي  ادنـد تـدريجاً فرامـوش شـود يـا اگـر دهند ممكن است همين كـه تغييـر

و عادت خاصي شهرتي پيدا كرده  انـد همـين كـه آن صـفت را تـرك بواسطة صفت
و القـابي كـه از روي شود ولي بعضي نسبت كردند تدريجاً آن شهرت هم تمام مي  ها

و طبيعت خداوند بر زبانها جاري كرده، اين  و حقيقت و ها از ميـان نمـي مناسبت رود
مي فراموش نمي  گوينـد شـيخي كند، مـي شود مثل نسبت شيخي جليل القدر بزرگوار

متـأثر از آثـار» تعبيرات فلسفي قـديم«اساس اين مذهب، مبتني بر تركيب1».....است
از آموزه2. است9سهروردي با اخبار آل محمد  هاي ويژه بنيان گذار اين فرقه، غير

و» بابيـت«ايش دو فرقـة منحـرف آن كه ماية انشعاب داخلي فرقه شد؛ زمينه ساز پيد 
.نيز گرديد» بهائيت«

و الهـامي اسـت كـه كـشفيه،. اسـت» كشفيه«نام ديگر اين گروه كنايـه از كـشف
سـيد« مدعي جانشيني شـيخ، فـردي بـه نـام3.رهبران اين فرقه، براي خود قائل بودند 

به. بود» كاظم رشتي :نويسدمي» كشفيه«وي در خصوص نام گذاري شيخيه
راد از شيخي يا كشفي اصحاب شيخ بزرگوار الـشيخ احمـد بـن زيـن العابـدينم«

و منسوبين به آن بـه كـشفيه موسـومند، چـرا كـه خداونـد سـبحان، احسايي مي   باشند
و كوري در دين را از بصيرت و چشم حجاب جهل و ظلمـت ها هاي ايـشان برداشـته

و ضماير آن 4.»ها برطرف كرده است شكو ريب را از قلوب

ص.1 .270ـ 269فلسفيه،
ص فرهنگ فرقه.2 و توضيحات، كاظم مديرشانه چي، .266هاي اسلامي، دكتر محمد جواد مشكور، با مقدمه
ج:ك.ر.3 ص2اعيان الشيعه، ،589.
ص دلي.4 ص11ـ10ل المتحيرين، سيد كـاظم رشـتي، زيـن العابـدين خـان،17ــ16؛ بـا ترجمـه كتـاب،

و نيز در آن آمده است :ابراهيمي، چاپ دوم، چاپخانه سعادت كرمان، بي تا،
چه« و و اين اسم يعني كشفيه اگر چه اصولاً شايستة همان كساني است كه چنين شأني دارند چه قبل از شيخ

مي شان از آنجناب نگرفتهبعد از اي .شود؛ همان اند، ليكن غالباً در شيخيه استعمال
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علـت نـام. نيز ناميـده شـده اسـت» بالاسري« در مقابلـ»پايين سري«اين فرقه به

و اقامة نماز در بالاسر قبر امام معصوم   است كه7گذاري آن ممنوع دانستن زيارت

.خواندندمي» پايين سري«مخالفان، آنان را

:يكي از رهبران شيخيه، در اين باره چنين آورده است

7مادام كه در كربلا بودند نمـاز را بـه جهـت حركـت امـام چون شيخ مرحوم«
و مخالفان ايشان مساوي با امام ايستادن را تجويز كردنـد، ....كردند پشت سر امام مي

بالاسري كسي است كه شيخ .....بلكه پيش روي قبر امام نماز كردن را تجويز كردند

و اتباع ايشان را در اقتدا كافر مي و سيد را 1!»دانند را

 شيخ احمد احسايي

به» شيخ احمد«با شناسايي شناخت شيخيه، گره خورده است؛ چه اين كه شيخيه،

و اساس تعاليم خود را، از او گرفته او منسوب  و سيرة شيخ احمد، دامنة. اند اند مشرب

 از قرن سيزده بـهـو تحولاتي را در تاريخ اماميه تأثير او را به پس از حياتش رسانده،

او. به بار آورده استـدبع وو ذكر ويژگي2از اين رو، دانستن شرح حال هاي علمي

.عملي وي، ضرورت دارد

؛ فرزند زين الدين بن ابراهيم است كه در رجـب»احسايي«شيخ احمد، مشهور به

و در ذيقعدة سال 1166 را. به ديار باقي شتافت1241 به دنيا آمد » حكيم«،»عالم«وي

بي الطالبين،يةهدا.1 ص كرماني، حاج محمد خان، طبع دوم، چاپخانه سعادت كرمان، .85ـ83تا،
از.2 :منابع عمده شرح حال شيخ احمد احسايي عبارت

و در آن از سـالهاي نخـست اي كوتاه كه وي به درخواست فرزند بـزرگش رساله) الف  محمـدتقي نگاشـته
و احوال دروني خود گفته است .زندگي

.اثري است از فرزندش شيخ عبداالله)ب
و مدعي جانشيني او سيد كاظم رشتي كه حاوي مطالبي اسـت» دليل المتحيرين«هايي از كتاب بخش شاگرد

.افزون بر دو مأخذ پيشين
اق در اين گفتار بخش المعـارف بـزرگ اسـلامي ذيـلةدائـر«اي زين العابدين ابراهيمـي كـه در هايي از مقالة

احسايي با استناد به مداركو منابع مذكور آمده، استفاده شده است، چنان كه مصادر ديگـر هـم مـورد 
.توجه قرار گرفت
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و برداشـتم داري خواندهنا» فقيه«و  ـهـاي فلـسفي اند كه با اظهـار بعـضي از عقايـد

و متكلمان را برانگيخـت تـا جـايي كـه برخـي بـه عرفاني، مخالفت عده اي از فقيهان

.او شهادت دادند» كفر«

در شـرق» احـساء«واقع در منطقـة»مطيَرفي«زادگاه شيخ احمد احسايي، روستاي

» داغـر«يي، سابقة تشيع در نياكان وي، به جـد چهـارم او به گفتة احسا. عربستان است 

در نخستين كس از خاندان او بود كه باديه،»داغر«. گردد باز مي و نشيني را رها كـرد

و نسل او همگي بر اين1.اقامت گزيد» مطيرفي« وي پس از مهاجرت، به تشيع گرويد

.مذهب بودند

 دوران كودكي

و شيخ احمد احسايي، در ذكر وق ايع دوران كودكي خود، از چند حادثـة طبيعـي

و او را سخت به انديشه در ناپايـداري سياسي ياد مي  كند كه در سرزمينشان رخ داده

2.دنيا، وا داشته بود

و نداشـتن فـردي خاندان او، مانند ديگر مردم ديارشان، بـه سـبب دوري از شـهر

مي.ندعالم در ميان خود، از معرفت احكام دين بي بهره بود :گويد او خود

مي« و طـرب سـرگرم مـي اهل منطقة ما به غفلت گرد هم و به لهو و آمدند شـدند

من در عين خردسالي، بـه سـيرة آنـان دلبـستگي زيـادي داشـتم؛ تـا آن كـه خداونـد 

3.»خواست كه مرا از آن حالات رهايي بخشد

و» داغر«ميان.1 و در مطيرفـ» داغر«و پدرش رمضان، نزاعي درگرفت ي منطقه زندگي پدر را تـرك گفـت

احمد بـن زيـن الـدين: اجداد شيخ احمد تا داغر چنين است. سكونت گزيد) يكي از روستاهاي احساء(

.بن ابراهيم بن صفر بن ابراهيم بن داغر

ص شيخي گري بابي گري از نظر فلسفه،:ك.ر و اجتماع، مرتضي مدرس چهاردهي، .7تاريخ

 1387 ترجمه محمد طاهر كرماني، كرمان؛ سال شرح احوال شيخ احمد احسايي، عبداالله احسايي،:ك.ر.2

ص ق، .134-133هـ
ص.3 . 134همان،
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و رؤياهاي احسايي  دوران تحصيل

و گفـتد،روزي يكي از خويشاوندان شيخ احم كـسي: نزد او از علم نحو نام برد

وي. يابـد نداند، به معرفت شعر راه نمي»نحو«كه  ايـن سـخن، شـوق آمـوختن را در

يك فرسـنگي(در»قرَُين«پدرش از عزم او آگاه شده، وي را به روستاي. برانگيخت

و) به نام شيخ محمد بـن شـيخ محـسن(نزد يكي از خويشاوندان) زادگاهش  فرسـتاد

.احسايي، مقدمات ادبيات عرب را، از او فرا گرفت

كند كه در آن، شخصي تفسير شيخ احمد، از رؤيايي در ايام تحصيل خود ياد مي

:عميقي از دو آية قرآن به او ارائه كرده بود

مي« و آن درسي كه ز. خوانـدم، روي گـردان سـاخت اين رؤيا، مرا از دنيا ان ب ـاز

م  آنيهيچ بزرگي كه به مجلس او و از رفتم، نظير سـخنان آن مـرد را نـشنيده بـودم

1.»پس تنها تنم، در ميان مردم بود

اين حالت، سرآغاز تحولي معنوي، در زندگي احـسايي بـود كـه رؤياهـاي الهـام

او يك سلسله از اين رؤياها را براي فرزنـدش، بـازگو! بخش ديگري را در پي آورد 

:كرده است

ي« و انديشه بسيار پرداخته اسـت، پس از آن كه به دلالت كي از رؤياها، به عبادت

و در بيـداري بـه دريافت مي:پاسخ مسائل خود را در خواب از ائمه اطهار  داشـته

و مطابقت آن پاسخ مي درستي 2.»برده است ها با احاديث پي

مي گزارش احسايي، جنبه دهد كه نوعي گرايش هاي بارزي از مشرب او را نشان

همـين گـرايش، موجـب. اسـت» قدسـي امـام«و تأكيـد بـر مرتبـة» شريعتباطن«به 

برداشت ويژة او، نسبت به بعضي از مفاهيم ديني گرديده، وي حتي پـاي اسـتدلال را 

و بدون اقامة دليل، ادعاهاي خويش را نـشر داد؛ چنـان كـه در هنگـام مباحـث  بست

مي علمي، هرگاه بر آراي وي ايرادي وارد مي  ودر«: گفت شد،  طريـق مـن مكاشـفه

ص.1 .136-134همان،
ص.2 .141-139همان،
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و استدلال 1.»....شهود است نه برهان

و جايگـاهي در ارائـة  نظريـات بديهي است كه چنين طرز تلقّي، خطرنـاك بـوده

و چه بسا سر از شركو كفر درآورد بـه عنـوان مثـال، حكـيم. علمي نخواهد داشت

:نويسدمي» اصالت وجود«متألّه حاجي سبزواري در حواشي بحث 

و بـه از معاصر« و«ان ما، برخـي قواعـد حكمـت را قبـول ندارنـد اصـالت وجـود

و در بعضي از تأليفات آورده» ماهيت و»وجود«:اند قائل شدند ، منـشأ كارهـاي خيـر

و همة اين آثار، اصيل»ماهيت« آن. اند، منشأ كارهاي شر است به پس منشأ صدور ها،

م  و طريق اولي اصيل خواهد بود؛ در حالي كه شرّ عدم و علةلكه است  العـدم، عـدم

.»كند ماهيت اعتباري را توليد مي

:آورده است علامه حسن زادة آملي در تعليقه بر اين سخن،

را« و قواعـد فلـسفي و ماهيت است شيخ احمد احسايي كه قائل به اصالت وجود

 داند، بدون آن كه متوجه باشد، در گرداب ثنويت افتاده است كه قائـل بـه معتبر نمي 

و سهمي از توحيد ندارند و اهريمن هستند 2.».....يزدان

و پي در پي  سفرهاي گوناگون

و) احـساء(احسايي، در پي شيوع بيماري طاعون، در عراق، به وطـنش بازگـشت

شد1212پس از اقامتي چهار ساله، در سال  ق رهسپار عتبات از در بازگشت،. هـ بعد

و تا سالدر» ذورق«مدتي اقامت در بصره، به  ق در آن 1216نزديكي بصره رفت  هـ

تا. جا ماند و روسـتاهاي 1221پس از آن نيز ق چندين بار به طور موقتّ در بصره  هـ

و از آن جا عازم زيارت مـشهد. اطراف آن اقامت داشت در اين سال به عتبات رفت

و بين راه، در يزد توقفي كـرد  بـ اهـل يـزد،. رضوي شد ه عمـل از او اسـتقبال گرمـي

و وي به اصرار ايشان، پس از بازگشت از مشهد، شد آوردند 3.در يزد مقيم

ص:ك.ر.1 .35قصص العلماء، تنكابني،
ص2ج شرح منظومه سبزواري،:ك.ر.2 ،65.
ص.3 .23-19شرح احوال شيخ احمد احسايي، همان،
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 باب نامه1در اين زمان كه آوازة احسايي در ايران پيچيده بود، فتحعلي شاه قاجار،
و از وي بــراي ملاقــات در تهــران، دعــوت بــه عمــل آورد 2.نگــاري را بــا او گــشود

اي آورد تـا آن كـه شـاه در نامـه، بهانه مي احسايي براي آن كه دعوت شاه را نپذيرد
ديگر، بدو نوشت كه آمدنش به يزد با قشون بسيار، تهديدي براي ارزاق مردم آن جا

و بار ديگر خواستار آمدن احسايي به تهـران شـد  وي بـالاخره بـه تهـران. خواهد بود
و در سـال  ق 1223رفت ولي اصرار شاه را مبني بر مقيم شدن در تهران نپذيرفت  هــ

.اش به يزد بازگشت به همراه خانواده
ق در راه زيـارت عتبـات، 1229احسايي در سال و بـا هـ  بـه كرمانـشاه وارد شـد

و شاهزاده محمد علي ميرزاي دولت شاه رو)هحـاكم كرمانـشا(استقبال مردم رو بـه
و بـا تعهـدي كـه در مـورد وي اقامـت حاكم اصرار بـه. گشت  در كرمانـشاه داشـت

در. دارك سفر هر سالة او به عتبات داد، وي را به اقامـت راضـي كـردت ايـن اقامـت
و عتبـاتـ كرمانشاه  . حـدود ده سـال بـه طـول كـشيدـ به جز سفري دو ساله به حج

و پس از يكسال اقامـت در كرمانـشاه، و كرمانشاه رفت سپس به مشهد، يزد، اصفهان
و چندي بعد آن جا را نيز  به عزم مكه ترك كرد؛ اما در دو منزلي رهسپار عتبات شد

و در قبرستان بقيع، دفن گرديد 3.مدينه، درگذشت

و اجازة روايت  مقام علمي

علوم ديني متداول را فرا گرفت؛ امـا جـز» احساء«شيخ احمد تا بيست سالگي در
درس آغازين او، از زندگي تحصيلي وي چيزي در دسترس نيست، لذا برخي بر اين 

و اسـتفاده:اند عقيده هـاي او، از مجـالس وي در مراحل بعد، اسـتاد خاصـي نداشـت
به ويژه آن كه او در جايي از آثـارش،. درس عالمان، تحصيل به معناي متعارف نبود 

4.به كسي به عنوان استاد، استناد نكرده است

س.1 ق سلطنت كرد1250 تا 1212ال وي از . هـ
ر براي متن يكي از نامه.2 ص فهرست كتاب مشايخ عظام،:ك.ها .166 همان،
ص.3 .40-26شرح احوال شيخ احمد احسايي، همان،

جةدائر.4 ص6 المعارف بزرگ اسلامي، ،662.
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و حـضور در درس اسـتادان بـزرگو كـسب و نجـف البته مهاجرت او به كربلا

.گر حضور تحصيلي او است؛ گرچه مدت آن كم بوده است نشاناجازة روايت، 

هـاي ناشـي از حمـلات عبـدالعزيز هـ ق، مقارن با آشـوب 1186احسايي در سال

و در درس عالمـاني چـون»ءاحسا«حاكم سعودي به  و نجف مهاجرت كرد  به كربلا

و آقا محمد باقر وحيد بهبهاني، ت سيد مهدي بحرالعلوم و مورد وجه آنان حضور يافت

.قرار گرفت

هــاي متعــدد روايــي، از مــشاهير عالمــان وي در مــدت اقامــت در عتبــات، اجــازه

را اي از ايـن اجـازه حـسين علـي محفـوظ مجموعـه. دريافـت كـرد   كـه حـاوي ـهـا

يكي از كساني كـه بـه. جداگانه انتشار داده است ـهاي سودمند رجالي است آگاهي

ش  دو. يخ جعفر كاشف الغطـاء اسـت احسايي، اجازة روايت داده است، او بـر اسـاس

و عقايد ديده بود، مقام علمي وي را در اجازه  اش ستوده اثري كه از احسايي، در فقه

1.است

از ديگر مشايخ اجازة احسايي عبارت سـيد مهـدي بحرالعلـوم، ميـرزا محمـد: انـد

د، شـيخ احمـ)معروف بـه صـاحب ريـاض(مهدي شهرستاني، آقاسيد علي طباطبايي 

بحراني دهستاني، شيخ موسـي فرزنـد شـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، شـيخ حـسين آل

و برادر او شيخ احمد 2.عصفور

و ديگر علـوم دينـي از آثار به جاي ماندة احسايي، برمي آيد كه وي علاوه بر فقه

و به دانش  طبيعيـات هـاي گونـاگون، ماننـد رياضـيات، متداول، در فلسفه تبحر داشته

و علوم  و طلسمات(غريبه، قديم تعـابيري. نيز آگـاه بـوده اسـت) علم حروف، اعداد

و اش، دربـارة او بـه كـار بـرده كه مشايخ اجـازه  انـد، از دانـش گـستردة وي در فقـه

.كند حديث، حكايت مي

ص.1 ، نجـف،40-37محفوظ، صـص اجازات الشيخ احمد الأحسايي، حسين علي: به نقل از 663همان،
. ميلادي1971/ قمري1390

از.2 ص 1377انوار البدرين، علي بحراني، به كوشش محمد علي طبسي، نجف: همان، به نقل ق، -406 هـ
ص»چند اجازه«؛ 407 .55-51، سيد كاظم رشتي، صص المتحيرين؛ دليل7و2و1، احمد احسايي،
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و دريافت كنندگان اجازه از احسايي  شاگردان

و انــشعاب  بــا هـاي بــه وجـود آمــده در آن، آشـنايي بـراي شـناخت فرقــة شـيخيه

البته ما در اين جا در صدد برشمردن همة شاگردان. شاگردان احسايي ضروري است

احسايي، شـاگردان بـسيار.وي نيستيم؛ چنان كه در صدد بيان همة اساتيد وي نبوديم 

ق 1259 ـ ـ1212(داشت كه از ميـان ايـشان، سـيد كـاظم رشـتي  پـس از وفـات) هــ

و و ترويج افكار او، كوشيد 1. در حكم جانشين وي بوداحسايي در بسط

و احـسايي، پاسـخ ديگر شاگرد او، ميرزا حسن گوهر، نيز مـشرب وي را داشـت

مي برخي از نامه   برخي ديگر از افرادي كه از احسايي، اجـازه2.كرد ها را بدو واگذار

از دريافت داشته :اند، عبارت بودند

3شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر؛ـ

4 ابراهيم كلباسي؛حاج محمدـ

5ميرزا محمد تقي نوري؛ـ

 شيخ اسداالله كاظمي شوشتري؛ـ
6ملاعلي برغاني؛ـ

7آقا رجبعلي يزدي؛ـ

 ملاعلي بن آقا عبداالله سمناني؛ـ
8علي بن درويش كاظمي؛ـ

 محمد تقي فرزند احسايي؛ـ

ا:ك.ر.1 ص فهرست كتب مشايخ عظام،  ....و115بوالقاسم ابراهيمي، كرمان، چاپخانه سعادت،
صص» اللمعات«:ك.ر.2 .40-39حسن گوهر،
ص.3 .407انوارالبدرين، همان،
ص.4 . هـق1378، تهران،54لباب الألقاب، حبيب االله شريف كاشاني،

ج يعةالذر:ك.ر.5 ص11، ،18.

ري.6 ج فهرست تصانيف شيخ احمد الاحسايي، ص1اض طاهر، .مة الحائري العامكتبة، كربلا،29،

صةمقدمه بر شرح الزيار.7 .24، عبدالرضا ابراهيمي،
ص.8 .6و1چند اجازه، همان،
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1علي نقي فرزند احسايي؛ـ

2.و ديگرانـ

و تكفير احسايي  انتقاد

و رياضـت شيخ احم و تـلاش در عبـادات هـايد احسايي، هر چند بـه وارسـتگي

و تربيـت شـاگرداني چنـد  و بـه برخـورداري از علـوم مختلـف شرعي، ستوده شده

و گاهي برخـي  و اشتباه نبود و نظرياتش، مصون از خطا شهرت يافته بود؛ ليكن آراء

ان  و انديشمندان معروف آن عصر، با انتقاد جدي از و لغـزش ديـشه از عالمان هـاي هـا

«غالي«وي، او را  مي. خواندندمي» كافر«و حتي» منحرف» :گويد احسايي خود

ـكهـ محمد بن حسين آل عصفور بحراني«  پدرش از مشايخ اجازة او بوده اسـت

3.»در بحثي رويارو، بر وي انكار آورد

ان با نفوذ نخستين مخالف آشكار با احسايي، از جانب محمد تقي برغاني، از عالم

هـاي آخـر زنـدگي احـسايي بـاز زمـان ايـن رويـداد بـه سـال. قزوين صورت گرفت 

ق1237سال(گردد، وي در زماني كه از كرمانشاه عازم مشهد بود، مي در) هـ ، گويا

.ميانة راه، چندي در قزوين توقّف داشت

:ترين گزارش در اين باره در قصص العلماء تنكابني نگارش يافته است مفصل

داشـت؛ برغاني در آغاز، مانند ديگر بزرگان قزوين، حرمت احسايي را نگاه مـي«

اما در مجلسي كه احسايي به بازديد او رفته بود، از روي آگاهي، عقيدة خاص وي را 

شد» معاد جسماني«در باب  آن. جويا و پـس از شـنيدن پاسـخ بـه وي اعتـراض كـرد

وا. مجلس را جدال اطرافيان، به پايان رسيد  ين رويارويي، به ميان مـردم كـشيده شـد

ركن الدولة، علينقي ميرزا، حاكم قزوين،. جمعي از عالمان، از احسايي كناره جستند 

 
ج يعةالذر.1 ص1، ص 141، و الأستار، اعجاز حسين كنتوري، ق1330، كلكته،20؛ كشف الحجب .هـ

ترلةرسا:ك.ر.2 ا جمـة في ،) الـشيعهةهمـراه عقيـد(لأحـسايي، علـي حـائري اسـكويي، الـشيخ علـي نقـي
ق1384، كربلا،96-95صص . هـ

ص:ك.ر.3 .141فهرست كتب مشايخ عظام، همان،
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ا و گـو،يمحفلي براي آشتي عالمان، با حضور آن دو ترتيب داد؛ اما  بـهن بـار گفـت

و انتشار اين تكفير، توقف بيـشتر احـسايي را تكفير احسايي از جانب برغاني انجاميد

1.»در شهر، دشوار ساخت

و اصـفهان  بـا همـة ـاحسايي پس از ترك قزوين، در سفرهايش بـه مـشهد، يـزد

شد معارضه امـا تـلاش. كما بيش از پايگاه مردمـي برخـوردار بـود ـهايي كه عليه او

و نامه  هايي كه در اين باره نوشـت، از عـواملي بـود كـه برغاني در تأكيد بر تكفير او

و او را از نيـت مانـدگار عرصه  را بر احسايي، در واپسين سفرش به كربلا تنگ كـرد

خاصه آن كه در اين ميان گروهي نيـز عقايـد غلـو. شدن در آن جا، منصرف ساخت 

و سـران دولـت عثمـاني  و در تحريـك عالمـان كـربلا آميزي، بـه وي نـسبت دادنـد

.كوشيدند

و خواص، در شـهر و حكم تكفير شيخ، در ميان عوام هاي مختلـف ايـران، عـراق

و برخي ديگر عده. عربستان، نشر يافت  اي به دفاع برخاستند؛ گروهي سكوت كردند

و اعلام نمودند .با مطالعة آثار وي، حكم تكفير را تأييد

و پيروان عقايد او را تكفير كردند، عبارت عده و فقيهان كه شيخ اند اي از عالمان

:از

 ي، معروف به شهيد سوم؛حاج ملا محمد تقي قزوينـ

 آقا سيد مهدي فرزند صاحب رياض؛ـ
 حاج ملا محمد جعفر استر آبادي؛ـ
 آخوند ملا آقا دربندي، مؤلف كتاب اسرار الشهاده؛ـ
 شريف العلماء مازندراني، استاد شيخ انصاري؛ـ
 مؤلف كتاب ضوابط الاصول؛ آقا سيد ابراهيم قزويني،ـ

 الكلام؛صاحب جواهر شيخ محمد حسن،ـ

2.شيخ محمد حسين، صاحب فصولـ

صص.1 .66-30قصص العلماء،
ص.2 .44همان،
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شمردند؛ از جمله فقيه نامدار حاج ابراهيم البته گروهي، دشمني با شيخ را روا نمي

و تعبيرات احسايي را، باعـث سـوء وي آسان فهم نبودن پاره. كلباسي بود  اي از آراء

و تكفيرها مي  و آراي احسايي را، در چارچوب عقايد امام تفاهمات يه، تلقّـي دانست

.دانست كرده، او را از علماي اماميه مي

: صـاحب اعيـان الـشيعه معتقـد اسـت. را در پـيش گرفتنـدطبرخي نيز جانب احتيا

و پيروانش، شطحياتي« و) نظير شطحيات برخي از صوفيه(شيخ و سـخنان معمـا گونـه

و خوان(كتاب شرح جامعة كبيره. خرافاتي دارند ) ده بـود كه وي خود آن را ديده بود

مسلك اينان ماية ضلالت بسياري از عـوام النـاس شـده. يكي از همين قبيل آثار است

و گمراهي از ناحية شاگردش سيد كاظم رشتي است. است . به ويژة آن كه بيشتر فساد

و مطالبي كه وي آورده است، بعيد دانسته شد كه خود شيخ قائل به آن باشد 1.سخنان

 انحرافات عقيدتي شيخيه

و تب و شـاگردان و آراي شـيخ احمـد احـسايي و بررسـي تمـامي عقايـد و نقد ين

وي،» غلـو آميـز«پـيش از بيـان يكـي از آراي. گنجـد پيروان او، در اين مختصر نمي 

مي متذكرّ مي :توان در اين خلاصه كرد گردد وصف كلي انديشة احسايي را

و امامـان مـي« و حقايق را به تمامي، نزد پيامبر و از ديـدگاه او، وي علوم دانـست

و نيز با ظاهر آن، از هر جهـت ـكه علم به حقايق اشياستـ حكمت  با باطن شريعت

.»سازگاري دارد

مي«:او معتقد است تواند به ادراك امور نايل شود كـه از انـوار اهـل عقل آن گاه

و اين شرط در شناخت:بيت و عملي يكسان وجود دارد روشني گيرد . هاي نظري

و معـارف ديـن واجـب اسـت، امـا از آن جـا كـه در ست است كه انديشه در اصـول

از همراهي دارد، صدق احكام عقل،:حقيقت با اهل بيت  در گرو نوري است كه

2.»گيرد ايشان مي

ج.1 ص2اعيان الشيعه، ،590.

جة الكبيرمعةشرح الزيارات الجا:ك.ر.2 ص3، ،217-219.
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اي است كه موضع اهل ظـاهر را در اكتفـا گرايش وي به امور باطني شريعت، به گونه

و معتقد به ظاهر شريعت، نمي  در دريافت حقـايق،،:تمسكش به اهل بيت«: استپذيرد

و متكلمان،  .»مخالفـت كنـد سبب شده است كه در بعضي از مسائل، با بسياري از حكيمان

و پيروانش دربارة از اين رو، و اطوار جسم«عقايد وي مـورد» اعتقاد به ركـن رابـع«،»معاد

گ اعتراض، و فقيهان بزرگ قرار و نقد انديشمندان .رفتو انكار

،»جايگــاه امــام در آفــرينش«اينــك، ضــمن اشــاره بــه عقايــد احــسايي در بــاب

.لوآميز وي را در اين باره نقد خواهيم كردغهاي نوشته

 جايگاه امام در آفرينش

احسايي در آثار خود، توجه زيادي به مباحث امامت داشته است كه نمونـة آن را

شاخص انديـشة او در ايـن. وان ديدت در شرح مبسوط وي بر زيارت جامعة كبيره مي 

مي زمينه، توجه خاصي است كه به جنبه  در هاي تكويني مقام امام نشان دهد؛ از جمله

و واسـطة9بازگو كردن اين عقيده كه پيامبر  و امامان، برتـرين مخلوقـات خداونـد

و علت(وي آنان را علل اربعة كائنات. فيض او هستند هـاي فـاعلي، مـادي، صـوري

مي)غايي و حكمت اسلامي، هر يـك از ايـن اقـسام.كند معرفي در فلسفة ارسطويي

احـسايي بـه اسـتناد. پديـده بـه علـت اسـت اي از نيازمنـدي چهارگانه، گوياي جنبـه 

و9مــضامين حــديثي، كمــال هــر يــك از چهــار جنبــة عليــت را در وجــود پيــامبر 
مي نشان مي:امامان و نتيجه 1.اند» كايناتعلل اربعه«گيرد كه آنان دهد

 واسطة فيض خدا هستند؛ يعني، پس از آن كه:به اعتقاد وي پيشوايان معصوم

و مشيت الهي، موجودات ديگر را آفريدنـد . خداوند آنان را خلق كرد، ايشان به اذن

و ارادة آنان به ارادة او است:معصومان و ارادة خداوند هستند از اين. محل مشيت

2.اند لي موجودات جهانهاي فاع رو، آنان علت

جة الكبيرمعة الجاةشرح الزيار:ك.ر.1 صص3،، ج 65،296-298، ص4؛ عة؛ مجمو80-48،78و47،
ص .323الرسائل،

.همان.2
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:نويسد تنكابني مي

درلاي نوشـته اسـت در بـاب ايـن كـه مـص»رسـاله«بدان كه شيخ احمد« ي، بايـد

 را قصد كند، زيرا كـه خداونـد مجهـول الكنـه7حضرت اميرالمؤمنين» اياك نعبد«

و آن چه در ذهن درآيد، مخلـوق ذهـن اسـت؛ چنـان كـه حـضرت صـادق 7است
م«: فرمايد مي پس.» يزتموه باوهامكم بأدقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود اليكمكلما

االله«بايد 1.» است7را اراده نمود كه اميرالمؤمنين» وجه

:همو آورده است

را: گويدمي] احمد[شيخ« و خلق كـردم امـام، عـالم خلق كردن خداوند، عالم را

باG:مانند اين آيه خواهد بود  ، يـداالله:و ائمـهFيديهمفويل للذين يكتبون الكتاب

كه چرا استبعاد در خالقيت ائمه مي ..... باشند مي و حال اين تبارك االله احـسن«نمايند

و قول خداي تعـالي» الخالقين گواه بر آن است كه به جز خداوند، خالق ديگر هست

، شـاهد ايـن معنـا) الطيـر كهيئةو اذ تخلق من الطـين(در باب حضرت عيسي روح االله 

و و الأرض(7 قول اميرالمؤمنين است و) أنا خالق السموات دليل بر اين مطلب است

و  و زمين را به اذن او خلق نمايد اين كه اگر خداوند كسي را خلق كند كه او آسمان

و مـردم  و أدل بر كمال قدرت خدا اسـت قدرت آن داشته باشد، اين دخل در لطف

مؤلـف كتـاب) تنكـابني(يـر را ايـن فقيـر همـين تقر. كنند بيشتر اذعان به اين معنا مي 

او[از حاج سيد كاظم رشتي» قصص العلماء« و جانـشين ] از شاگردان شـيخ احـسايي

2.».....شدم شفاهاً شنيدم؛ چون مدتي به مجلس درس او حاضر مي

3.تنكابني، سپس نقدي بر اين اعتقادات نگاشته است

از سـوي» شرح العرشـيه«كتاب غير از اين دو مورد، مسايل ديگري شبيه اين، در

4.شيخ احمد احسايي مطرح گرديده است

ص.1 .55قصص العلماء،
ص.2 .48همان،
صص.3 .50-48همان،

ص شيةشرح العر.4 ،324.
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، بـه:بـودن معـصومان»االلهةمشيحقيقت«و» رازقيت«،»خالقيت«البته اعتقاد به

و و نـزاع درگرفـت و مخالفانـشان، منـاظره قدري مشهور است كه بارها ميان شـيخيه

.موجب تكفير آنان گرديد

م و گويي يان شيخ عبـدالرحيم بروجـردي، بـا حـاج محمـد به عنوان نمونه، گفت

و مناظره، كريم. انجام گرفت) پيشواي شيخية كرمان(كريم خان  و گو در اين گفت

و الارض«: بر بالاي منبر فرمود7اميرالمؤمنين: خان گفت  ، شيخ»انا خالق السموات

م در آن عهد برخي حضرت علي را كـافر مـي«: عبدالرحيم به او گفت اننـد دانـستند،

و گروهي او را خليفة بلافصل پيامبر اكرم عده. اهل شام  9اي نيز او را خليفة چهارم
و7در چنين عصري چگونه ممكن است علي. دانستند مي  چنين ادعايي كرده باشـد

و كريمخان سكوت كرد 1.مردم هيچ گونه عكس العملي نشان نداده باشند؟

مك از شيخ احمد احسايي به عنـوان پايـه و صـاحب گـذار تبـي فكـري كفـر آميـز

اي اي پرهياهو در قرن سيزدهم هجري، سـخن رفـت كـه مبـدأ پيـدايش فرقـه انديشه

.شده است» شيخيه«ناميمون به نام

و قرائـت از» شـيخيه«هـاي غيرمقبـول نگارنده، مدعي است كه انديـشه از بعـضي

م  آنهمتعاليم ديني، انحرافات گوناگوني در جامعة تشيع پديد آورد كه از هـا، تـرين

.است» بابيت«بستر سازي پيدايش فرقة 

و رؤياهـاي براي اراية كژ انديشي و ايـام تحـصيل هاي شيخية از دوران كـودكي

و  و تربيـت شـاگردان و مقـام علمـي و پـي در پـي او، و سفرهاي گونـاگون احسايي

ات از سـوي ديگـر، انحرافـ. دريافت كنندگان اجازة نقل روايت از او، سـخن گفتـيم 

و»جايگاه امام در آفرينش«عقيدتي شيخيه، از جمله ديدگاه آنان در باب  و نيز نقـد ،

. مطـرح گرديـده اسـت:از ديدگاه پيشوايان معصوم» مفوضه«و» تفويض«بررسي

و نقش سيد كاظم رشتي در ايجـاد افكـار در اين گفتار، ساير افكار نقدپذير احسايي

و بستر ساز .را ملاحظه خواهيم كرد» بابيت«ي فكر انحرافي ميان اين فرقه

قص.1 ربراي توضيح بيشتر اين ص:ك.ه .50قصص العلماء،
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و آراي احسايي  عقايد

و پيگير عالمان بزرگ قرن سيزدهم و انتقاد جدي نشر عقايد احسايي، با اعتراض

چون ذكر همة آراي وي در اين سلسله نوشتار، ميـسور نيـست،. هجري رو به رو شد 

لّي انديشة احسايي را پيش از آن، وصفك. ها اشاره خواهيم كرد به ناچار به اهم، آن 

:اند نوشته. شويم يادآور مي

و حقـايق را، بـه تمـامي، نـزد پيـامبر :و امامـان9شيخ احمد احسايي، علوم
و از ديدگاه او، حكمت مي و ـكه علم به حقايق اشياء استـ داند  بـا بـاطن شـريعت

گا. نيز با ظاهر آن، از هر جهت سازگاري دارد مياو، معتقد است كه عقل آن توانده

و ايـن شـرط، در:به ادراك امور نايل شود كه از نـور اهـل بيـت   روشـني گيـرد

و عملي، يك سان وجود دارد شناخت و. هاي نظري درست است كه تعقل در اصول

 همراهـي دارد،:معارف دين، واجب است، اما از آن جا كه حقيقت بـا اهـل بيـت 

1.گيردميصدق احكام عقل در گرو نوري است كه از ايشان

شيخ احمد احـسايي، در بـسياري از مـوارد، در تأليفـات خـود، مخـصوصاً شـرح

و در برخـي از مـوارد» شـنيدم7از امـام صـادق«: گويـد زيارت جامعـة كبيـره مـي 

مراد او، از اين عبارات، اين نيست كه در عالم بيداري.»شفاهاً از او شنيدم«: گويد مي

.اي نوشته است چيزي است كه در رسالة جداگانهاز ائمه شنيده است، بلكه مرادش

.گويد، در آغاز كار، به رياضت مشغول بودم او مي

مـن، بـه دامـان. شبي، در عالم خواب ديدم كه دوازده امام، در يك جمـع بودنـد

و عرض كردم7حضرت امام حسن مجتبي  مرا چيزي تعليم كنيـد تـا«: متوسل شدم

و خو  اسـتم يكـي از شـما را در خـواب ببيـنم، تـا آن هر وقت كه مـشكلي روي داد،

. بيـدار شـدم. آن جناب، اشـعاري فرمـود كـه بخـوان.»مشكل را پرسش كنم، بتوانم 

و امامـان. بار ديگر به خواب رفتم. بعضي از اشعار را فراموش كردم باز همان مجمـع

 
جب، شيخ احمد احسايي، به كوششعة الكبيرمعة الجاةشرح الزيار:ك.ر.1 ص3دالرضا ابراهيمـي، ،217-

ج 1355كرمان،،219 ص6ش؛ دائره المعارف بزرگ اسلامي، ،664.
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و مواظبت كـردم تـا ايـن كـه از تأييـدا و آن ابيات را مداومت ت را در خواب ديدم

و الهام رباني دانستم، مراد آن حـضرت، مـداومت در قرائـت الفـاظ آن اشـعار ايزدي

و. نيست، بلكه بايد به مضمون آن متصّف شـد  پـس كوشـش خـود را بـه كـار بـردم

و معتقد ساختم  و خود را به معاني آن متخلّق از. همت گماشتم هـر زمـاني كـه يكـي

به امامان را قصد مي  ميكردم، در عالم رؤيا و حـلّ مـشكلات ديدار او مشرّف گشتم

و. كردم مسايل از ايشان مي  و با شاهنـشاه قاجـار تا آن كه مرا به ديار ايران گذر افتاد

خـوراك ايـشان را خـوردم پـس از آن، حالـت. اعتباري يافتم. حاكمان آميزش شد 

1.بينم را در خواب مي:تر ائمهكم اكنون،. نخستين از من رفت

ميبه راستي آيا و جعـل با اين ادعا، توان سخن از عقايد گوناگون بـه ميـان آورد

!اصطلاح كرد

 در دريافـت حقـايق، سـبب:اش به اهل بيـت احسايي، بر آن است كه تمسك

و متكلمّـان، مخالفـت كنـد وي،. شده است كه در برخي مسايل، با بسياري از حكما

 جا پذيرفته است كه از ديد او با در عين احاطه بر آراي حكما، مباني فلسفي را تا آن 

در نتيجه، اصطلاحاتي هـم كـه بـه كـار بـرده. باطن تعاليم شريعت، در تعارض نباشد

شـود، است، در مواردي، با آن چه از اين اصطلاحات در حكمت رايـج فهميـده مـي 

.تفاوت دارد

يي اي، احـسا اند، آن چه در نظر عده شايد از همين رو باشد كه برخي گمان كرده

دو را بنيانگذار مكتبي بيرون از جريان مقبول اماميه نمايانده است، مي  توانـد ناشـي از

دو يكي، آسان فهـم نبـودن پـاره: عامل باشد  و ديگـر، تنـدروهايي از هـر اي از آراء

و موافق او كه گاه با شناخت لازم نيز همراه نبوده است 2.جانب مخالف

و نـاموزون وي، مـورد شـود كـه هـر عقيـ اين تعليل، سـبب نمـي دة خـلاف واقـع

و بررسي افكار وي  و احياناً، آن دسته از عالمان بزرگ كه به نقد اعتراض قرار نگيرد

اند، به تند روي يـا عـدم فهـم درسـت اصـطلاحات بـه كـار گرفتـه از سـوي پرداخته

 
ص.1 .16شيخي گري، بابي گري،

جة دائر.2 ص6المعارف بزرگ اسلامي، ،664.
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و» تفـويض«همان طور كه پيش از اين يادآور شـديم، نظريـة. احسايي، متّهم گردند

اي نيــست كــه فهــم آن آســان نباشــد، بلكــه نكتــه» جايگــاه امــام در آفــرينش«ح طــر

و از سوي پيشوايان معـصوم   مـورد:موضوعي است كه پيش از وي، رواج داشت

علاوه بر آن، برخي از مدافعات احسايي، ضمن اعتـراف بـه. مذمت قرار گرفته است

و توصيه بـه ديگـران نـسب  ت بـه اخـذ محكمـات وجود متشابهات، در كلام احسايي،

:كلمات وي، اظهار داشته است

و يا ديگران را تأويل صحيح كننـد ما نمي . گوييم حتماً كلام متشابه شيخ احسايي

اگر چه وظيفة هر مسلمان، اين است كه گفتة متشابه مسلمانان را تا هفتاد مرتبه تـا آن

و بـه محمـل جا كه مي  لا تواند، توجيه كند اقـل، آن هـاي صـحيح حمـل كنـد، ولـي

اي، راستي، اگر سخنان هـر نويـسنده1.متشابه را به محكمات كلام خود او برگردانند 

و معاندي تمييز داده خواهد شد؟ !تا هفتاد مرتبه توجيه گردد، هيچ مخالف

مي با تذكري كه گذشت، به پاره :شود اي ديگر از آراي احسايي اشاره

 در قبر:و امامان9كالبد پيامبر) الف

ا و جسد، بر حكـم گويـد، اختيـار كـرد، مـي ساس مبنايي كه احسايي دربارة جسم

 نيز صادق است، امـا ايـن كالبـد از:و امامان9تباهي كالبد در قبر، دربارة پيامبر 

و امـري اسـت عارضـي كـه جسم اصلي ايشان كه در غايت لطافت است، جدا است

و استفادة خلق را از ايشان امكان پذير ساخته اس زماني كه خداوند در ابقاي.تديدار

مي صورت ملموس آنان، مصلحتي ببيند،  و از ميـان قالب خاكي با مرگ تجزيه شـود

 در قبـر سـخن رفتـه اسـت،:پس اگر در احاديث از بقـاي اجـساد امامـان. رود مي

 كـه ايـن2مقصود جسدي است بدون صورت عنصري، يعني همان جسد هور قليـايي

3.گر قابل مشاهده استجسد تنها براي امامان دي

ص حقايق شيعيان، حاج ميرزا عبدال.1 .ش1334چاپخانة رضايي، تبريز،،14-13رسول احقاقي اسكويي،
.توضيحات درباره هور قليايي خواهد امد.2

ح معةالجاةشرح الزيار.3 ص3، .129ـ 128ـ 127،
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9معراج پيامبر)ب

گونه كه ملاحظه شد، قول به جـسد هـور قليـايي در تفكـر احـسايي، تبيـين همان

و بر همين اساس، در نظام اعتقادي شـيخيه، مبنـاي  كنندة معاد جسماني به شمار رفت

احـسايي، معتقـد بـود كـه معـراج. نيز قرار گرفته اسـت9تبيين مسئلة معراج پيامبر 

و فهـم متعـارف مـسلمانان، مـستلزم  و روايات جسماني، طبق برداشت از ظاهر آيات

و التيام نيز محال است  و خرق و التيام است  در هـر9در نتيجه، پيامبر اسـلام. خرق

1.فلكي، جسمي متناسب با آن را داشتند

از زيـارت» مـستجير بكـم«البته، شايد سخن شيخ احمد احـسايي در شـرح جملـه

و برگشت وي از نظريه سابق در بـاب معـراج جـسماني جامعه،  دلالت بر تجديد نظر

: باشد، چنان كه آورده است9پيامبر
... ه الكثيفه9و لهذا صعد النبيليله المعراج بجسمه الشريف مع ما فيه من البشري 

و حجب الأنـوار، و الحجب و لم يمنعه ذالك عن اختراق السماوات و بثيابه التي عليه
ألا تراه يقف فـي الـشمي ولايكـون لـه ظـلّ مـع أنّ ثيابـه عليـه. قلّه ما فيه من الكثافهل

و كذالك حكم أهل بيته  .:كاضمحلالها في عظيم نوريته
و عرفي از مـسألة اين سخنان، در هر حال، و برداشت عمومي مخالف قول مشهور

.و كيفيت زندگي ظاهري آن حضرت است9معراج پيامبر اكرم 

 معاد جسماني)ج

همين نظريه، دليل. ترين رأي احسايي، دربارة كيفيت معاد جسماني است معروف

اصلي تكفير او از سوي برخي علما، از جمله ملا محمد تقي برغاني بود كه گـزارش 

.اندو ديگران آورده2آن را تنكابني

بـ» معاد جسماني«احسايي، اصل و احاديث مستفيض، ر آن را كه در آيات قرآني

مي پذيرد، اما تفسير ويژه تأكيد شده، مي دهد كه مقبـول دانـشمندان اي از جسم ارايه

 
.ش1345شيخي گري، بابي گري، مرتضي مدرس چهاردهي، كتابفروشي فروغي، تهران،.1
ص:ك.ر.2 .43-42قصص العلماء،
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و عرفي معاد جسماني، اين است كه آدمـي، در حيـات. مسلمان نيست معناي متداول

بدن،. داراي كالبد ظاهري مركبّ از عناصر طبيعي است اخروي، مانند حيات دنيوي،

وو نفـس، بـار ديگـر، بـه آن تعلّـق مـي در سراي آخرت، محـشور گرديـده  پـذيرد،

و تحقّق آنها بدون پاداش و حسي دارند و آلامي كه جنبة جزئي و لذّات و كيفرها ها

و قواي حسي امكان پذير نيستند، محقّق مي 1.يابد بدن

و بر آن است كه اين نحـوة فهـم نمي احسايي، معاد جسماني را به اين معنا، پذيرد

و تباهي در كالبد ظاهري مي با آن چه از  را تغير و بايد پاسـخ شناسيم، سازگار نيست

و جو كرد  و حديثي دربارة. در حقيقت جسم انساني جست » جسم«وي، بحثي لغوي

ميمي» جسد«و و توجه دهد كه معاني اين هر دو واژه از آن چه به ذهن متبادر آورد

2.تر است شود، گسترده مي

و دو جـسم داردگو بر ايـن اسـاس مـي جـسد اول، كالبـد: يـد، آدمـي، دو جـسد

و از عوارض حيـات دنيـوي اسـت،  ظاهري ما است كه از عناصر زماني تشكيل يافته

پيدا است كه اين جسد، در بردارندة حقيقت انساني نيست؛ زيـرا، در عـين كـاهشو 

و افـزا افزايشي كه در آن روي مي  و صحيفة اعمال او كـاهش يش دهد، حقيقت فرد

در. اي است كه بر تـن داريـم جسد اول، در واقع به منزلة جامه. يابد نمي ايـن جـسد،

و زوال مي  و سرانجام، به عناصر تشكيل دهندة خود در طبيعـت بـاز قبر، تجريه پذيرد

3.گردد مي

هـاي فناپـذير كه ويژگـي4آدمي را جسد دومي نيز هست به نام جسد هور قليايي

و در  كه. شود قيامت برانگيخته مي جسد اول را ندارد » طينـت«در حديث آمده است

ص.1 .ش1376، چاپ يكم، زمستان7، نشر مؤسسه امام صادق 189منشور عقايد اماميه، جعفر سبحاني،

ج معـة الجاةشرح الزيار:ك.ر.2 ث4، ج شـية؛ شـرح العـر24-26، ص1، احمـد احـسايي، ،267-268 ،
.ش1364كرمان،

ج معةالجاة شرح الزيار.3 ص4، ج شية؛ شرح العر26-27-29، ص2، ،189.
و عـالم) عالم مـادي(همان عالم برزخي است كه حدوسط ميان عالم ملك عالم هور قليا، در يك تفسير،.4

م(ملكوت آن)ردجعالم و نيز به بـه» هـور قليـا«تـر دربـاره توضيحات بيش. گويندمي» عالم مثال«است
.زودي خواهد امد
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مي» مستدير«آدمي، در قبر، به صورت . همان جـسد دوم اسـت اين طينت،. ماند باقي

و ترتيب اندام ها را در دل خاك معناي مستدير ماندن آن، اين است كه هيئت پيكري

و لطيف زمين. دهد از دست نمي   هور قليا است كه اين جسد، مركب از عناصر مثالي

1.عناصري برتر از عناصر دنيا هستند

و پـس از زوال آن در جسد دوم، پيش از مرگ، در باطن جسد اول نهفتـه اسـت

مي خاك، خلوص يافته، 2.اش، قابل رؤيت نيست ماند، اما به سبب لطافت در قبر بر جا

ا و ايـن مفارقـت، بـا جـسم ول مرگ آدمي، مفارقت روح از اين دو جـسد اسـت

جسم اول، جسمي است لطيف. گيرد كه حامل روح در عالم برزخ است صورت مي 

و قواي روح در حيات برزخي انسان است، همچنـان  و اثيري كه صورت دهندة آثار

 آنچه در همة اين نشئات3.كه جسد مادي، صورت دهندة آثار حيات دنيوي او است

او هويت شخص را ثابت مي و حقيقي در) جسم دوم( است دارد، جسم اصلي كه جز

جـسم) نفخة صعق( با دميدن نفخة نخست4. دو نفخة صور، از روح جدا نيست فاصلة

مي اول،  مي از روح جدا و از ميان و آن چه پس از نفخة دوم گردد ) نفخة بعـث(رود

5.يابد، جسم دوم به همراه جسد دوم است حشر مي

وـ كند كه بدن اخروي انسان احسايي، تأكيد مي كه عبارت از مجموع جسم دوم

كثيـف همان بدن دنيوي انسان است، با اين تفاوت كه بدن دنيوي، ـجسد دوم است

و خـالصو متراكم است، اما بدن اخروي، از تصفيه  و لطيـف هاي متعدد عبور كرده

 
ص الحكميةالرسائلعةمجمو:ك.ر.1 .ش1360، كرمان، 309-308، احمد احسايي،
و جـسمان«: وي، در اين باره آورده است.2 فأمـا الجـسد الأول فهـو مـا تـألفّ مـن: إن الانسان لـه جـسدان

لا لــذّ. نيــةالعناصــر الزمــا و و يخلــصه  عــة لــه ولا ألــم ولا طــاةو هــذا الجــسد كــالثوب يلبــسه الانــسان

و هو ....معصيةولا و هذا الجسد الباقي هو مـن ....طينته التي خلق منهاو أما الجسد الثاني فهو الجسد الباقي

و يدخلون به و هو الجسيد الثاني الذي فيه يحشرون جة؛ شـرح الزيـار ....و النـار الجنةأرش هور قليا ،4،

ج شية؛ شرح العر28ـ25ص ص2، .190ـ189،

ج.3 ص2شرح العرشيه، جة؛ شرح الزيار191ـ190، ص4، .30ـ29،

اعةمجمو.4 ص لحكميةالرسائل .111ـ110،

ص4ج، معة الجاةشرح الزيار.5 ص الحكميةالرسائلعة مجمو30ـ29، ،310.
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مي.شده است .گيرد كه به معاد جسماني معتقد است وي، از همين جا نتيجه

 رة بدن هور قلياييتوضيحاتي دربا

است كه ايـن» بدن هور قليايي«هاي شيخ احمد احسايي ترين انديشه يكي از مهم

و جاب«بدن در شهر  او به گمان خود، با اين نظريه سه مسألة مهم. قرار دارد»سالجابلقا

و عميق فلسفي را تحليل نموده است؛ يعني، معـراج جـسماني را بـا ايـن عقيـده  ديني

را. داندو هر سه را از يك باب مي تفسير كرده  » هـور قليـايي«او نه تنها زمين محـشر

و تنها هور قليايي7 بلكه معتقد است كه امام زمان1داند؛ مي  نيز با بدني غير عنصري

و جاب«و در شهر مي»سالجابلقا در. كند زندگي براي روشن شـدن بحـث لازم اسـت

را  و مأخذ آنها  توضيح دهيم؛ سپس ديدگاه شيخيه را نقـل ابتدا اين واژگان نامأنوس

و بررسي آن بپردازيم .كرده، آن گاه به نقد

»جابلقا«و»اسجابل«،»هور قلياء«شناسي واژه

لام(سجابل«: گويد عبدالكريم صفي پور مي و لام يا به سـكون شـهري) بفتح باء

ج و جابلق شهري است به مشرق برادر ،و ليس وراءه انسي 2.»سابلاست به مغرب

هور«: در پاورقي برهان قاطع آمده است. اي به هور قليا ننموده است اما وي اشاره

و به معنـاي هـواي گـرم،» هبل«قليا ظاهراً از كلمة عبري  و بخـار بـه» قـرنئيم«تـنفس

و كلمة مركب به معناي تشعشع بخار است 3.»معناي درخششو شعاع است،

ب(جابلسا«: خلف تبريزي گويد و سين بي نقطـه بـألف بضم و سكون لام اي ابجد

و در هـر دروازه: نام شهري است در جانب مغرب، گويند) كشيده هزار دروازه دارد

.اند هزار پاسبان نشسته

شـهري اسـت بـه طـرف مغـرب؛:، راي قرشت آورده گويند»لام«برخي به جاي

 
ج»ارشاد العوام«.1 ص2، ،151.
ج»منتهي الارب«.2 ص1، ،156.
ص4ج» برهان قاطع«.3 ،2391.
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و جاب«: انـد ليكن در عالم مثال، چنان كـه گفتـه و همـا ل ـجابلقـا  مـدينتان فـي عـالم سا

و به اعتقاد محققان»المثل و«؛ منزل آخر سالك است در سعي وصول قيد بـه اطـلاق

.باشد منزل اول سالكمي» جابلقا«:و سپس گويد1.»مركز به محيط

و از زبـان صـابئين» هور قليايي«شيخ احمد احسايي معتقد است كه لغتي سـرياني

2.گرفته شده است

ا را از شـيخ»سال ـجاب«و» جابلقـا«،»هور قليايي«حمد سه واژة به احتمال قوي شيخ

 البته اين كلمات در بعضي از روايات نيز به كار رفته استو شيخ3.اشراق گرفته باشد

و برخـي از اصــاحمد طلاحات فلـسفي را مطالعـه كه گرايش اخباري گـري داشـته

ـ  و تركيب آنها پرداختكرده بود هاي باطني مذهب اسماعيليه او از انديشه. به تلفيق

و از مجموع آنها مذهب  وجـود ...و» جـسم پـاك«جسم لطيف يـا«نيز كمك گرفت

ارض ملكوت هـور قليـا، ارض نـوراني آيـين«: معقتد است» هانري كربن«دارد؛ مثلاً 

و با عنصري كـه خـاص چنـين ادراكـي  مانوي در عالم ملموس اما وراي حس است

و انديشة مسيحيان دربارة جسم لطيـفو. شود باشد، شناخته مي  به نوعي از مسيحيت

4.»داشتن عيسي متأثر است

را در جهان اسلام مطرح كـرد،» عالم هور قليايي«ظاهراً اولين كسي كه اصطلاح

.سهروردي است

از(وي در فلسفه اشراق و)»احوال السالكين«در بحث پس از توضيح انوار قاهره

و جـابر«: گويد انوار معلقّه، مي  وسآنچه ذكر شد احكام اقليم هشتم است كه جابلق

5.»هور قلياي شگفت در آن قرار دارد

جميع سالكان از امم انبياي سابق نيـز، از وجـود ايـن«: آمده است» مطارحات«در

و گفته  و جابلاند كه اين اصوات در مقام جاب اصوات خبر داده درلسقا ا نيـست؛ بلكـه

ص2ج» برهان قاطع«.1 ،551.
.1ص،9جوامع الحكم قسمت سيم، رساله.2
ص.3 .266فرهنگ فرق اسلامي،
ص تاريخ فلسفه.4 .105اسلامي،
ج مجموعة.5 ص2 مصنفات شيخ اشراق، ص 254، .383؛ ترجمه حكمت الاشراق، دكتر سجادي،
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 در ايـن عبـارت از آن دو1» از بلائ افلاك عالم مثـالي اسـت مقام هور قليا است كه

2.نيز همين گونه ادعا كرده است» سهروردي«. شهر شمرده شده است

انـد، ايـن اسـت كـه تمـام عـالم را اقليم هشتم شمرده» هور قليا«مقصود از آن كه

و خارج از اين جسماني، به هفت اقليم تقسيم مي  و عالمي كه مقدار داشته  عـالم شود

خود آن اقليم نيز، به هفت اقليم قابل تقسيم اسـت؛ امـا چـون. باشد، اقليم هشتم است

و دانش ما از آن اقليم اندك است،  3.اند آن را تنها يك اقليم قرار داده آگاهي

و جاب و«: كنـد سا را اين گونه بيان مـيلقطب الدين شيرازي، تفاوت جابلقا جابلقـا

شهلسجاب و هور قليـا از جـنس» عناصر مثل«رهاي عالما نام دو شهر از افـلاك«است

هـا را رسـول ايـن نـام«: گويـد پـس از آن مـي.»پس هور قليا بالاتر اسـت. است» مثل

و اولياء با بدن عنصري، نمـي9خدا و هيچ كس حتي انبياء تواننـد وارد ايـن عـالم،

4.»شوند

:عارف بزرگ محمد لاهيجي در شرح اين بيت شبستري كه

ــتب ــدام اس ــا ك ــه جابلق ــا ك ــا بنم جهــان شــهر جابلــسا كــدام اســتي

در قصصو تواريخ مذكور است كه جابلقا شـهري اسـت در غايـت«: گفته است

درـا نيز شهري است بـه غايـت بـزرگو عظـيم در مغـربسبزرگي در مشرق، جابل

بـ. اندو ارباب تأويل در اين باب سخنان بسيار گفته ـمقابل جابلقا ر خـاطر ايـن آنچـه

يكي ان كه جابلقا عالم: فقير قرار گرفته، بي تقليد غيري به طريق اشاره دو چيز است

و  و شـهادت مثالي است كه در جانب مشرق ارواح واقع شده كـه بـرزخ ميـان غيـب

.مشتمل است بر صور عالم

و عالم برزخ است و جابلسا عالم مثال پس هر آينه شهري باشد در غايت بزرگي،

ا  و اخلاق» نشأه دنيوي«رواح بعد از مفارقت كه و صور جميع اعمال در آن جا باشند

 
ج.1 ص1مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ص 494، .222؛ انواريه،
ص حكمةشرح.2  574 الاشراق،
ص.3 .244انواريه،

ص حكمةشرح.4 . آمده است194س» انواريه«؛ شبيه اين كلام در 517وص 556 الاشراق،
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و سيئه كه در نشأه دنيا كسب كرده و آيـاتـ اندو افعال حسنه چنان چه در احاديـث

و هر آينـه. در آنجا باشند ـوارد است و اين برزخ در جانب مغرب اجسام واقع است

و. جابلقـا اسـت شهري است در غايـت بزرگـي در مقابـل خلـق شـهر جابلقـا الطـف

و اخـلاق رديـه   كـه در نـشأه ـاصفايند؛ زيرا كه خلق شهر جابلـسا بـه حـسب اعمـال

و اكثـر. آن است كه مصور بـه صـور مظلمـه باشـنداز بيشتر ـاند دنيوي كسب كرده

كه. خلايق را تصور آن است كه هر دو برزخ يكي است فاما بايد دانست كه برزخي

از مفارقت نشأه دنيا، ارواح در آن خواهند بـود، غيـر از برزخـي كـه ميـان ارواح بعد 

و معارج او  و اجسام واقع است؛ زيرا كه مراتب تنزّلات وجود است؛» دوري«مجرده

.چون اتصال نقطة اخير به نقطة اول، جز در حركت دوري متصور نيست

و او را نـسبتو آن برزخي كه قبل از نشأه دنيوي است، مراتب تنزّلا ت او اسـت

و آن برزخي كه بعد از نشأه دنيويـه اسـت، از مراتـب معـارج با نشأه دنيا اوليت است

و او را نسبت به نشأه دنيوي آخريت است  و معنـاي دوم آن كـه شـهر جابلقـا ....است

و امكان است ـمرتبه الهيه  باشد كـه صـور اعيـان جميـعـ كه مجمع البحرين وجوب

و اشياء از مر و حركـات و افعـال و اعمـال و كثـايف و لطـايف و جزويـه اتـب كليـه

و محيط است  و ما يكون«سكنات در او است و در مشرق است؛ زيـرا كـه»بما كان ،

و صفات و نجوم اسما و اقمار و شموس و فاصلة بينها نيست، در يلي مرتبة ذات است

و تابان گشته  وو اعيان از مشرق ذات طلوع نموده شهر جابلسا نـشأه انـساني اسـت اند

و حقايق كونيـه اسـت  هـر چـه از مـشرق ذات. كه مجلاي جميع حقايق اسماي الهيه

و در صـورت او مخفـي گـشته  و در مغرب تعـين انـساني غـروب نمـوده طلوع كرده

1.است

، همـان»هـور قليـايي«شود كـه مـراد از عـالم با توجه به آنچه گذشت، روشن مي

و چو و آخر است، گفته» عالم مثال«ن عالم مثال است ايـن عـالم: انـد بر دو قسم اول

و جاب  عالم مثال يا خيـال منفـصل يـا بـرزخ بـين عـالم. سا استلداراي دو شهر جابلقا

و  و فيلـسوفان اشـراق بـه آن معتقدانـد و عالم ماده، چيـزي اسـت كـه عارفـان عقول

 
ص.1 .134مفاتيح الاعجاز،
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.اند فلاسفة مشاّء آن را نپذيرفته

را» انوار قاهره« مجرده را عالم عقول اشراقيان، و عالم مثـال » انـوار مـدبره«گويند،

را نامند، مي و ماديات .گويندمي» ميت«يا» ظلمت«،»برزخ«و عام اجسام

:عالم مثال داراي دو مرحله است

و شهادت مطلق قرار دارد را. اول مثال در قوس نزول كه بين غيب مطلق اين عالم

و بوسيلة قاعدة امكان اشرف، اثبات مي نام برزخ قبل از دنيا مي  را. گردد ند ايـن مثـال

.گويند» جابلقا«

و و آخـرت قـرار دارد كمـا بـدأكم«دوم مثال در قوس صعود است كه بين دنيـا

و غروب نفس ناطقه از ايـن بـدن ظلمـاني، نفـس وارد عـالم» تعودون و پس از افول

و از آن جا به قيامت كبري مي 1.گويند»سالجاب« مثال را اين. رود برزخ شده

و مـصداق در برزخ اول، صورت هايي كه وجود دارنـد، بـا قلـم اول تعيـين شـده

كه. باشندمي» السعيد سعيد في بطن امه« و مقدراتي است قلم اين«اين صور تقديرات

وو در برزخ دوم صورت.»جا بر سيد سر بشكست  هايي كه وجود دارد، صور اعمال

و  .افعال انساني استنتايج اخلاق

و هايي كـه در بـرزخ اول وجـود دارنـد، از غيـب بـه شـهادت مـي صورت رسـند

و هايي كه در برزخ دوم هستند، صورت و از دنيا به آخـرت رفتـه از شهادت به غيب

و بروز مي .يابند تنها در قيامت كبري ظهور

و لـذا خواجـه. گيرد؛ نه بـه بـرزخ دوم مكاشفات عارفان نيز به برزخ اول تعلّق مي

مي«: گويد عبداالله مي و من از روز اول مردم از روز آخر .»ترسند

و محلّ صـور مرتـسمه در ذات» جابلقا«اما احتمال آن كه مراد از عالم اعيان ثابته

و جابل  و امكان باشد ) انـسان( به معناي حضرت كون جـامعسامجمع البحرين وجوب

ك و با احكامي ه دربـارة ايـن دو شـهر گفتـه شـده، سـازگاري باشد، بسيار بعيد است

.ندارد

ص2ج ارشاد العوام،:ك.ر. زمين محشر زمين هور قليايي است: اند برخي از شيخيه نيز گفته.1 ،151.
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 مروري بر گذشته

و در گفتارهاي پيشين، مطالبي در شناسانامة شيخ احمد احـسايي بـه عنـوان رهبـر

و افكـار. مؤسس فرقة شيخيه آورده شد  با تعريف فرقة شيخيه، شرح حال، اعتقـادات

و نظرية وي دربارة  7و امامان9د پيامبربكالاحسايي به ويژه مسألة غلو در آثارش
و حيات امام زمان و بررسي، آشـنا شـديم7در قبر، معراج پيامبر، معاد . همراه با نقد

و مـسألة و شخـصيت ابهـام آميـز وي در اين گفتار، از جانشين شيخ احمـد احـسايي

ــيخيه  ــة ش ــشعابات فرق ــه ان ــپس ب و س ــت ــواهيم گف ــخن خ ــع س ــن راب ــدعت رك ب

و سيد كاظم رشـتي را جهـت اي از آثار مجموعه پرداخته،  تأليفي شيخ احمد احسايي

و آماده سازي زمينة پژوهشو تحقيق، در پايان مي .آوريم آگاهي بيشتر فراگيران

 سيد كاظم رشتي جانشين احسايي

راهي كه شيخ احمد احسايي آن را آغاز كرده بوده از سوي يكي از شـاگردانش

 از ميان شاگردان خود، يك تن را بـراي اند، شيخ احمد احسايي، آورده. تداوم يافت 

و او، سيد كاظم رشتي بود شيخ احمد، به سيد رشتي بـسيار. جانشيني خويش برگزيد

و تـا او در مجلـس درس حاضـر نمـي احترام مـي  شـد، بـه درس گفـتن شـروع كـرد

.كرد نمي

پس از وفات احسايي، پيروان وي، بي اختلاف كلمه، سـيد رشـتي را نايـب مناسـب

و  در. پيشواي خويش دانـستند وي و و رياسـت شـرعي او، قـوت گرفـت حـوزة درس

و طريقـة شـيخي را پـسند نمـي  كردنـد، مقابل فقهاي بزرگ عرب كه در كـربلا بودنـد

و چون نماز جماعت  و مقام خود را نگاهداري كرد تر در حـرم ها در كربلا، بيش حوزه

كو اطراف آن بر پا مي7امام حسين  ه در احتـرام كـردن قبـور ائمـه شد، طايقه شيخي

و آن مكان را فوق العـاده در بالاي ضريح حسيني، نماز نمي دين، غلو داشتند، گذاردند

و پيـروان آنـان كـه در بـالاي سـر. كردند تقديس مي  مخالفان آنان، از روحانيـان شـيعه

.ناميده شدند» بالاسري«،»شيخي«خواندند، در مقابل نماز مي7ضريح امام حسين 
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خلاصـه، جمعـي كثيـر از فـضلاي شـيخي، در حـوزة درس سـيد رشـتي، حاضــر

مي مي و شنيده و هر چه در آن حوزه گفته شـد، روي تعليمـات شـيخ احـسايي شدند

و آشـنايي بـه اصـطلاحات  بود، با تحقيقاتي كه نايب مناب او از روي بسط اطّلاعات

مي اهل فن بر آن  طايفـة. ده سال طـول كـشيد دورة رياست سيد رشتي، شانز.افزود ها

و حاج سيد كاظم، معالم دين خـود  شيخي، در همه جا، از روي تعليمات شيخ احمد

و خود را از ديگر فرقه را به جاي مي مي آوردند 1.دانستند هاي شيعه ممتاز

وي، بـه. تر از سي سال سن داشت سيد رشتي، زماني به جاي استاد نشست كه كم

و  و تصنيف و قلم . دار انتشار افكار استاد خود گرديـد تأليف كتاب، عهده سبب نطق

و مركـز خـود را همـان عتبـات او، در تمام مدت پيشوايي خود، به ايران سـفر نكـرد

و حجاز، رابطه داشت و ممالك عثماني و از آن جا، با هند 2.عاليات قرار داد

 آميز سيد كاظم رشتيشخصيت ابهام

و بـه خـاطر بر اساس گزارش مورخان شيخيه، اجداد سيد كاظم، اهل حجاز بـوده

و رشت شيوع بيماري طاعون، مجبور به هجرت شده  را به عنوان) در شمال ايران(اند

را. سيد كاظم، در همين شهر به دنيا آمده است. اند وطن خويش برگزيده  اين مطلـب

3.آقاي هانري كربن هم گزارش كرده است

ر ا زير سـؤال بـرده، وي را بـه عنـوان جاسـوس برخي ديگر، هويت خانوادگي او

:اند دربارة او گفته. اند معرّفي كرده» روس«

وي، به طور مخفيانـه، از طـرف قيـصر روس، بـراي ايجـاد فتنـه در بـلاد عثمانيـه

و بعـداً،) شهري در ويلادستوك(اهل قيس،. او، اصلاً مسلمان نبود. فرستاده شد  بـود

را اسم و ادع» كاظم«اش 4.ا كرد كه از اهل رشت استگذاشت

ص شيخي.1 .194گري،
ص شيخي.2 .88ـ87گري،
ص مكتب شيخي.3 .45ـ44ه،
ص:ك.ر.4 ص(117الشيخيه، ).8به نقل از الاعتصام بحبل االله، شيخ محمد خالصي،
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و بـيستوان با اسناد قطعي تاريخ، ادعاي جاسو گر چه نمي را بـودن هـويتي وي

و بـدبيني عالمـان بـزرگ معاصـرش نـسبت بـه عقايـد اثبات كرد، اما در بي  اعتمادي

گونه ترديد نيست، علاوه آن كه، نـشر بـسياري از آراي باطـل انحرافي او، جاي هيچ 

1.ب استشيخيه بدو منتس

 بدعت ركن رابع

 اكثرا2ً.است» ركن رابع«از موضوعات جنجال برانگيز در عقايد شيخيه، اعتقاد به

مقصود از ركن رابع، آن است كه در ميان. دهند آن را به سيد كاظم رشتي نسبت مي

.و مردم اسـت)عج(شيعيان، شيعة كاملي وجود دارد كه واسطة فيض ميان امام عصر 

و ركن رابع: دانند دين را چهار تا مي آنان، اصول و. توحيد، معاد، امامت آنان، معـاد

و نبـوت، خـود، مـستلزم عدل را از اصول عقايد نمي  شمارند؛ زيرا اعتقـاد بـه توحيـد

و معـاد ذكـر شـده اسـت، لزومـي  و چون در قرآن عدالت خـدا اعتقاد به قرآن است

و نبوت  .قرار دهيمندارد كه اين دو اصل را در كنار توحيد

و مـسلمانان، همان گونه كه ملاحظه شد، اين عقيده، بر خلاف عقايد شـيعه اسـت

هـاي ناصـواب شيعه، به خاطر برداشـت. دانند به طور عموم، معاد را از اصول دين مي 

مي اي از متكلمان، به عدل الهي، اهميت ويژه عده ، موجب»ركن رابع«طرح.دهد اي

گ و انشعاب شيخيه .رديداختلاف

شيخيه، در زمان محمد كريم خان، كرمان بود، اما«طرفداران محمد كريم خان به

.وي، مبلّغاني را براي مرام شيخيه به شهرهاي مختلف فرستاد

را بـه جانـشيني نـصب)ق1324ـ1263(هر چند وي، پسر خود، حاج محمد خان

ق از دو جهـت، هــ 1288اش در سـال كرد، اما بر سر جانـشيني وي، پـس از مـرگ 

مي.1 و لهـم مـذاهبفة في هذا الزمان معرولشيخيةائفةالطا...«: نويسد علامه سيد محسن امين، در اين رابطه

و المنقوكاظمو أكثر الفساد نشأ من أحد تلامذته السيدةفاسد لاةل عن هذا السيد مذاهب فاسـد الرشتي
ج(» ...نّ أن يقول الشيخ بهاظأ ص2أعيان الشيعه، ،590.(

ص:ك.ر.2 و اديان، .466-263بررسي عقايد
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:اختلاف روي داد

و حـاج محمـد اولاً، ميان پسران و حاج زين العابـدين خـان اش، حاج رحيم خان

و علاوه بر محمد خان، رحيم خان هم مدعي خان، بر سر جانشيني پدر اختلاف افتاد

و طرفداراني هم پيدا كرد .نيابت پدر بود

 شدن رهبري فرقه، ناخرسـند بودنـد، اش كه شايد از موروثي ثانياً، در ميان پيروان

.اختلاف شد

انشعابات ديگري پس از مرگ حاج محمد كريم خان، در فرقة شيخية از اين رو،

آن» باقريه«فرقة. رخ داد .ها است از جملة

اكثريت شيخية كرمانيه، پس از مرگ محمد خان، بـرادرش زيـن العابـدين خـان

و سپس. برگزيدندرا به رهبري خويش)ق 1376ـ1260( پس از او، ابوالقاسم خان،

.عبدالرضا خان به رياست شيخية كرمانيه برگزيده شدند

شد1358عبدالرضا خان، در سال 1.ش ترور

»باقريه«هشيخي)ب

اي هستند، پيرو ميرزا محمد باقر خندق آبادي درچه»شيخيه«از فرق» باقريه«فرقة

وي، نماينـدة حـاج محمـد كـريم خـان.ي معـروف شـد كه بعداً به ميرزا بـاقر همـدان 

و جنــگ ميــان  و پــس از وي، دعــوي جانــشيني او را كــرد كرمــاني در همــدان بــود

.را در همدان به راه انداخت» بالاسري«و» شيخي«

ـوي، از كرمان، با ميـرزا ابـوتراب. ميرزا محمد باقر، داراي تأليفات چندي است

وو عده ـهاي كرمان نفيسياز طايفة» شيخيه«از مجتهدان اي ديگر مهاجرت كردنـد

و سلسلة  و بيابانكو همدان، پيرواني يافتند و جندق و اصفهان در» باقريه«در نايين را

2.همدان تشكيل دادند

ص:ك.ر.1 .268-266فرهنگ فرق اسلامي، دكتر محمد جواد مشكور،
ص:ك.ر.2 ص98-97فرهنگ فرق اسلامي، و دو ملت، .155-153؛ هفتاد
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»آذربايجان«شيخية)ج

و ترويج آراي شيخ احمـد احـسايي)ايران(در آذربايجان ، عالمان چندي به تبليغ

ازه طايفةس. پرداختند :مهم از آنان، قابل ذكرند كه عبارتند

» الاسلامةحج«خانوادة.1

به بزرگ خاندان، ميرزا محمد مامقاني، . اسـت)ق1269م(لاسلاماةجحمعروف

و مجتهد شيخي آذربايجان اسـت وي، مـدتي شـاگرد شـيخ احمـد. او، نخستين عالم

و اجتهـاد دريافـت  و از او اجـازة روايـت و نماينـدة وي در تبريـز احسايي بود  كـرد

.گشت

و اعدام را در تبريـز» علـي محمـد بـاب«او، همان شخصي است كه حكم تكفير

و بدين وسيله،  ضمن باطل خواندن ادعاهاي يكي از شاگردان سيد كاظم، صادر كرد

 ايجاد شده به دست علي محمد باب را اعـلام فرقة شيخية آذربايجان از بدعت برائت

.تكرده اس

سه فرزند دانشمند داشت كه هر سه، از مجتهدان شيخي تبريـز بـه» الاسلامةحج«

و به لقب شمار مي .معروف بودند» الاسلامةحج«رفتند

و نـزد)ق 1313م(فرزند ارشد او، ميرزا محمد حسين حجه الاسـلام نـام داشـت

.سيد كاظم رشتي تلمذ كرده بود

ق،ه 1269وي، پس از وفات پدرش در سال رياست طايفة شـيخيه را بـه دسـتـ

و تربيت پيـروان طريقـة شـيخ احمـد احـسايي  و به جاي پدر در كرسي تعليم گرفت

.مستقرّ گرديد

وي،. نام داشـت)ق 1312-1247( الاسلامةحجفرزند دوم او، ميرزا محمد تقي

او. از طبع شعر برخوردار بود و» نير«تخلّص نش» ديوان اشعار«است 1.ر يافتاو هم

و غزليات او، به لغت نامه دهخدا، راي آشنايي بيشب.1 . مراجعه شود324-321ص،19ج تر با ديوان اشعار
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از. نــام داشــت)ق1317م( الاســلامةحجــفرزنــد ســوم او، ميــرزا اســماعيل وي،

از الاسـلام ميـرةحج ـاو، پـس از بـرادرش. شاگردان ميرزا محمد باقر اسـكويي بـود 

.محمد تقي، در تبريز از مراجع بزرگ شيخيه بود

حجةفرزند ميرزا محمد حسن حج )ق1362م( الاسلامة الاسلام، ميرزا ابوالقاسم

از(آخرين فرد روحاني حج)و عالم ديني 1.الاسلام استةخانوادة

» الاسلامةثق«خاندان.2

 ميـرزا شـفيع تبريـزي،. انـد» الاسـلامةثق«خانوادة دومين طايفة شيخية آذربايجان،

وي، از شـاگردان شـيخ احمـد. بـزرگ ايـن خانـدان اسـت» الاسـلامةثق«معروف به

.احسايي بود

ا ثقو،فرزند وي، در سـال. تبريـز بـود الاسلام نيز از علمـاي شـيخيةةميرزا موسي

و مبارزه با روس 1330 در ها، به دست روس ق، به جرم مشروطه خواهي هاي تزاري،

.تبريز به دار آويخته شد

.رفت برادر او، ميرزا محمد نيز از علماي شيخية تبريز به شمار مي

»احقاقي«خاندان.3

بزرگ اين خـانواده، ميـرزا. اند»احقاقي«فة شيخية آذربايجان، خاندان سومين طاي

و داراي رسالة عمليـه بـود)ق 1301ـ1230(محمد باقر اسكويي  او،. از مراجع تقليد

، از شاگردان شيخ احمد احـسايي)ق1266م(» گوهر«شاگرد ميرزا حسن، مشهور به 

.و سيد كاظم رشتي، بود

ــتي، ــاظم رش ــيد ك ــسران س ــي پ ــزد او درس م ــربلا، ن از در ك ــس ــد، او پ خواندن

2.درگذشت سيد، دعوي جانشيني او را كرد

جةحجتر خاندان براي توضيحات بيش.1 ص9 الاسلام، به لغت نامه دهخدا، . مراجعه شود320-325،
ص.2 .35فرهنگ فرق اسلامي،
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و)ق 1364 ـ ـ1279(فرزند ميرزا محمد بـاقر، ميـرزا موسـي احقـاقي نيـز از علمـا

و إبطال الباطـل«او كتابي به نام. مراجع شيخيه است  و در آن،» احقاق الحق نگاشـت

و خانـدان. كرد عقايد شيخيه را به تفصيل بيان  اش بـه احقـاقي پس از ايـن تـاريخ، او

و محمد كريم خان، مورد. مشهور شدند  در اين كتاب، برخي از آراي شيخية كرمان

و ابطال قرار گرفته است 1.انتقاد

ميرزا حسن، ميـرزا محمـد بـاقر ميرزا علي، از جمله فرزندان ميرزا موسي احقاقي،
هم اينك، مركز اين گـروه كـشور. احقاقيه بودند هستند كه از علماي بزرگ شيخيه 

و رياست آن را تا چندي قبل، ميرزا حسن احقاقي بر عهـده داشـت كـه  كويت است
و اسكو به شـمار مـي  و پـس از درگذشـت وي، مرجع فقهي شيخية آذربايجان رفـت

2.دار مسايل شرعي پيروان پدرش گرديد فرزندش عهده

 يادآوري

و نويسن بـه» حقـايق شـيعيان«دگان شيخية احقاقيه، در كتابي به نام يكي از عالمان
و تمجيد شيخ احمد احسايي پرداخته، اعتقادات باطلي كه بدو منسوب است،  تعريف

و بر اين عقيده است كه دشـمنان شـيخ، بـه وي نـسبت  هـاي نـاروايي را انكار كرده،
شي داده و ساحت شيخ از هر گونه عقيدة خلاف مشهور بزرگان وي،. عه مبرّا استاند

انحراف فكري به وجود آمده پـس از سـيد كـاظم رشـتي را بـه برخـي از شـاگردان 
از فروماية سيد نسبت مي و طرفداران حقيقي آنان، و سيد و مدعي است كه شيخ دهد

و در حقيقت،  خود علماي شيخيه بودند كه به جنگ مـدعيان اين نوع ادعاها، بيزارند
3.اند رفته» بابيت«و»تناطقي«يا» ركنيت«

ص:ك.ر.1 .223-167إحقاق الحق،

و المرقر:ك.ر.2 وة في أسر جعيةنان من الاجتهاد  الإحقاقي، ميرزا عبدالرسول الحـائري الاحقـاقي؛ مقدمـه
و مـذاهب اسـلامي،» ديوان اشعار نير تبريزي«حواشي به قلم ميرزا عبدالرسول احقاقي؛ آشنايي بـا فـرق

ص  .178-175رضا برنجكار،
بـراي آگـاهي. شمـسي 1334سال، چاپ تبريز، حقايق شيعيان، ميرزا عبدالرسول احقاقي اسكويي:ك.ر.3

مي بيش هـاي شيخ احسايي وقـضاوت: كنيم تر خوانندگان از مطالب كتابع فهرست مندرجات آن را نقل
و  و طريقـة اصـولي و امـام غايـب؛ شـيخ احـسايي و اصـول الـدين؛ شـيخ احـسايي تاريخ، شيخ احسايي
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و آذربايجان  تفاوت آرا ميان شيخية كرمان

و آذربايجان، شيخية خود را پيرو آراي شيخ احمـد احـسايي در اعتقادات، كرمان

و اعمال، بـا هـم اخـتلاف نظـر دارنـدو سيد كاظم رشتي مي  . دانند، اما در فروع دين

مي ها، از شيوة اخباري كرماني و به تقليد از مراجـع اعتقـاد ندارنـد،كن گري پيروي ند

و از مراجـع تقليـد خودشـان پيـروي اما شيخية آذربايجان،  و تقليد معتقدند به اجتهاد

.كنند مي

و فلاسفه؛ شـيخ احـسايي و حكما و بهاييـه بـا شـيخ اخباري؛ شيخ احسايي و ركـن رابـع؛ عـداوت بابيـه
و و شريعت مقدس حضرت خاتم الانبيـاء، شـيخ احـسايي و طرفداران حقيقي او؛ شيخ احسايي احسايي

و معاد جسماني؛ شـهادت دانـشمندان  و كشفي؛ شيخ احسايي و نام شيخي كلي بودن امام؛ شيخ احسايي
هاي سيد مهدي طباطبايي بحرالعلوم از اجازه نامه بزرگ اسلام درباره حضرت شيخ بزرگوار، او قسمتي 

و  و سيد آقا علي طباطبـايي و ميرزا مهدي شهرستاني و شيخ حسين آل عصفور و شيخ جعفر نجفي كبير
و كتـاب را بـا عنـوان پـس از شـيخ«ميرزا محمد باقر خوانساري را دربـاره شـيخ احـسايي آورده اسـت

شي» احسايي و تأليفات پـس از شـيخ«در موضـوع نويـسنده،.خ، به پايـان بـرده اسـتو بر شمردن كتب
و يـك«: نوشته است» احسايي و طرفداران وي، همگي، يك دل بعد از مرحوم شيخ احسايي، شاگردان

و اتفاق،  و مناقـب زبان، در كمال اتحاد و فضايل و مشرب شيخ را در حكمت الهي از يك طرف نظريه
مي: آل البيت اطهار  و بهتانو از طرف ديگر، از جانب استاد بزرگوارشان مدافعه مي دادند ترويج كردند

و در مبان ايشان تا آخرين نفس، اختلافي پديد نيامـد، بـه جهـت ايـنو افتراي مدعيان را رد مي  نمودند
و مقـامي را ادعـا  و ركن رابعي در بين نبود تا اين كه هر كدام، براي خود، رتبـه كه صحبت واحد ناطق

و مريداني بودند بنمايد و رأي مرحـوم.، بلكه عموم تلامذة آن بزرگوار، در عرض واحد، داراي رسائل
و مرحـوم ميـرزا حـسن گـوه) فرزند شيخ(شيخ علينقي  ر، در در كرمانشاه، مرحـوم سـيد كـاظم رشـتي

و مرحوم ملا محمد حج و مرحوم ملا عبدالرحيم، در قلعه شيشهةكربلا، بـ(الاسلام، در تبريز، و)اغقـره
و پيـشوا و حومه خويش، مرجع و در شهر و تابعي بود امثال ايشان، در انحاي بلاد كه هر كدام را حوزه

و اش بـزرگ آري در مركز، يعني كربلاي معلـي، مرحـوم سـيد كـاظم رشـتي، حـوزه علميـه. بودند تـر
 شـاگردان او تر بـوده، امـا پـس از مرحـوم سـيد كـاظم رشـتي، ميـان اش نزد همدوشان خود بيش احترام

تو علت. اختلاف شديد واقع شد و ركنيـ از) ناطقيـت(اش همان بروز عقيده بابيـت بـود كـه چنـد نفـر
و  شاگردان فرومايه آن مرحوم ابتكار نموده، هر يك بـه عنـوان خاصـي، نيابـت خاصـه را ادعـا كردنـد

و اين سلسله پاك را آلوده ساختند  و غوغايي در جامعه تشيع انداختند حقايق شيعيان،:ك.ر» ....همهمه
.55ـ54ص 

كه خوانندگان محترم، ـ توجه دارند كه حتي به اعتراف اين نويسنده شيخي مسلك نيز، شاگردان سيد كاظم
و ركنيت شده ـ بستر پيدايش بابيت .اند شيخي بودند
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البته، در عقايـد نيـز شـيخية آذربايجـان بـر خـلاف شـيخية كرمـان، خـود نيـز بـه

و سـيد كــاظم را بـر اســاس تلقّـي اجتهـاد مـي  و آراي شـيخ احمــد خــويش پردازنــد

.كنند از احاديث تفسير مي

و آذربايجاني از ديگر اختلافات كرماني شـيخية. اسـت» ركـن رابـع« ها، مـسئلة ها

و ركن رابع مـي  و امامت و نبوت داننـد، امـا كرمان، اصول دين را چهار اصل توحيد

و اصـول ديـن را پـنج1منكر اعتقاد به ركن رابع هـستند شيخية آذربايجان، به شدت، 

و امامت مي اص و عدل و معاد و نبوت كننـد آنان، چنين اسـتدلال مـي. دانندل توحيد

ا  و سيد كاظم رشـتي در اصـولةحمد احسايي، در ابتداي رسالة حيا كه شيخ  النفس،

و رسائل ايـن عقايد، اصول دين را پنج اصل مذكور مي و در هيچ يك از كتب دانند

2.دو نفر نامي از ركن رابع برده نشده است

ص احقافي موسي احقاق الحق:ك.ر.1 .223ـ167،
ص:ك.ر.2 صه؛ كلم47ـ7حقايق شيعيان، تبريـز، چاپخانـة،66-64اي هزار، غلامحسين معتمد الاسـلام،

از(1398شفق،  ص: نقل و مذاهب، ).179ـ178آشنايي با فرق




